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سکوت مبهم قاتل شهید رنجبر
گــروه حوادث: با گذشــت ســه روز از شــهادت مظلومانه جانشــین پاســگاه 
انتظامــی بیــدزرد شــیراز و در حالی که قاتل وی از ســوی پلیس و ســربازان 
گمنام امام زمان ظهر جمعه در یکی از روســتاهای اســتان فارس دســتگیر 

شد وی در بازجویی‌ها هنوز از انگیزه این جنایت حرفی نزده است.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، ســرهنگ کاووس محمدی 
معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس در این‌باره 
گفت: عامل قتل ســرهنگ دوم علی اکبر رنجبر پس از دستگیری برای 
تحقیق و بازجویی به اداره پلیس آگاهی استان منتقل شد اما همچنان 
سکوت اختیار کرده و درباره انگیزه‌اش از این جنایت حرفی نزده است. 
بــا این حال تحقیقات از وی در این بــاره ادامه دارد تا جزئیات و زوایای 

پنهان این حادثه روشن شود. 
ëëبرخورد جدی با مخلان امنیت

صبح دیروز ســردار حسین اشــتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری 
اســامی ایران نیز با بیان اینکه شــهید ســرهنگ دوم علی اکبر رنجبر از 
جمله خیل مجاهدان فی سبیل‌الله است که جان خود را در راه لبیک به 
پیام رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اســامی امام خامنه‌ای تقدیم امنیت و 
آرامش مردم کرد گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و برخورد 
قاطع با مخلان آسایش و امنیت مطالبه جدی مردم و انتقام خون این 
شــهید بزرگــوار به عنوان حق مســلم خانــواده وی و مجموعه انتظامی 
کشــور است؛ بنابراین به همه فرماندهان انتظامی و رؤسای پلیس‌های 
تخصصی مؤکدا تأکید می‌کنم، برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم 
و امنیت جامعه را در دســتور کار قرار داده و ضمن هماهنگی با مراجع 

قضایی این موضوع را به صورت ویژه اجرایی کنند.
ëëقانون به کارگیری سلاح توان عملیاتی پلیس را کم می کند

ســردار مهــدی حاجیــان، ســخنگوی ناجــا نیــز بــا بیــان اینکــه قانــون 
به کارگیــری ســاح در کشــور ما متعلق به 20 ســال قبل اســت گفت: برای 
حمل و به‌کارگیری ســاح، قانون »به‌کارگیری ســاح« را در ۱۷ ماده داریم 
که مصوب ســال 80 یا 81 اســت. در ماده ۲ این قانون، شــرایطی گذاشــته 
شده است که به عنوان مثال مأمور باید آموزش دیده باشد، از لحاظ روانی 
ســالم باشــد و... در ماده ســه نیز ۱۰ شــرط و در ماده ۶، شــش شــرط برای 
اســتفاده از ســاح گذاشته شده اســت. یعنی یک مأمور که هنگام درگیری 
بایــد در کســری از زمان بتواند از ســاح خود بــرای دفاع از مردم اســتفاده 

کند، با این شــرایط باید نخســت آنها را بررســی 
کند و ببینــد برای به‌کارگیری از ســاح 

این شــرایط وجود دارد یا خیر؟ در 
این شرایط توان ریسک از پلیس 

گرفتــه شــده و تــوان عملیاتــی 
پلیس کاهش می‌یابد.

بعد از یــک عملیات پلیس وارد پروســه‌های قضایی و درگیری‌های 
قضایی، بازجویی، بازخواست و سؤال و جواب می‌شود که چرا از اسلحه 
اســتفاده کردی؟ چگونه از اســلحه‌ات اســتفاده کردی؟ آیا این شــرایط 
بــود؟ بعضاً نیز وکیل مدافع می‌گوید آن شــرایط لحاظ نشــده و قاعدتاً 
پلیس را دچار یک درگیری ذهنی، خانوادگی و اجتماعی می‌کند که این 

موضوع توان عملیاتی پلیس را می‌گیرد. 
ëëدستور رئیس دیوان عالی کشور

حجت الاســام و المســلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور 
نیز در پی شــهادت مظلومانه جانشین پاسگاه در بیدزرد شیراز و دستگیری 
متهم، در نامه ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان فارس  بر ضرورت 

تسریع در رسیدگی  و دادرسی این پرونده به صورت فوق العاده تاکید کرد .
گفتنــی اســت شــهید رنجبــر شــامگاه چهارشــنبه 13 بهمن بــا ضربات 

چاقوی مردی شرور به قتل رسید. 

مرگ کارگر حجره بر اثر گاز گرفتگی
گروه حوادث: دو کارگر افغانستانی که در یکی از حجره‌های شهرک صنعتی 
آهــن مکان در حال اســتراحت بودند دچار گاز گرفتگی شــده و یکی از آنها 

جان باخت.
ســید جلال ملکی، ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری تهران در تشــریح این خبر گفت: ســاعت ٩:۵١ صبح شــنبه یک 
مورد حادثه گازگرفتگی در محله صالح آباد شــرقی، شهرک صنعتی آهن 
مــکان، به ســامانه ١٢۵ ســازمان آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
تهران اطلاع داده شد و امدادگران ایستگاه شماره ۴٧ به محل اعزام شدند.

پس از بررســی اولیه مشــخص شــد در محل حجره‌هایی وجود دارد که 
برخی از آنها دارای نیم طبقه برای استراحت پرسنل بوده و حادثه در یکی از 
این حجره‌ها رخ داده بود. پیش از رسیدن آتش‌نشانان سایر کسبه که از نبود 
دو نفر از همکارانشــان مطلع شــده بودند این افراد را از داخل حجره خارج 
کرده بودند. این افراد دو کارگر افغانســتانی بودند که یکی حدوداً ٢١ساله و 
دیگری ١٨ســاله بود. ملکی اظهار کرد: به تأیید عوامل اورژانس مشــخص 
شد جوان ٢١ساله جان خود را از دست داده است و علائم مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن در این فرد مشخص بود. جوان دیگر حال وخیمی داشت 
که توســط تکنیســین‌های اورژانس بــه مراکز درمانی منتقل شــد. با حضور 
کارشناس آتش‌نشــانی این فرضیه قوت گرفت که استفاده از بخاری بدون 
دودکش و اجاق گاز خوراک پزی موجب وقوع این حادثه شــده است. البته 
علت قطعی از سوی کارشناسان پزشکی قانونی بررسی و اعلام خواهد شد.

جاساز مواد مخدر در برگه زردآلود و روفرشی
گــروه حــوادث: 6 کیلو هروئین و شــیره تریاک که داخل پادری و روفرشــی و 
جعبه معرق کاری جاسازی شده یا در برگه زردآلو و پارچه آغشته شده بود 

از سوی مأموران گمرک کشف شد.
ســید روح الله لطیفی، ســخنگوی گمرک با بیان این خبر گفت: کارکنان 
گمرک »دوغارون« در استان خراسان رضوی، هنگام کنترل مسافران ورودی 
به کشــور، از کیســه حاوی برگه زردآلو یک کیلو و ۹۶۰ گرم هروئین فشرده که 
کاملًا به شکل برگه‌های زردآلو درآورده بودند از یک تبعه افغانستانی کشف 
کردند و در موردی دیگر  پارچه‌ای به وزن چهار کیلو و ۷۲ گرم که آغشــته به 
مواد مخدر بو از دیگر فرد افغانستانی کشف شد. وی درباره کشفیات گمرک 
در بخش امانات پستی  گفت: کارکنان بخش امانات پستی گمرک توانستند 
از جعبه چوبی معرق‌کاری شــده به مقصد انگلســتان، یــک کیلو و ۵۵ گرم 
شیره تریاک کشف کنند. متهمان و مواد کشف شده به دستور دادستان تایباد 

به پلیس مواد مخدر منطقه انتظامی تایباد تحویل داده شدند.

گروه حوادث / سارقی که هنگام فرار، مأمور 
کلانتــری را بــا ضربه‌هــای چاقــو بــه قتــل 
رســانده بــود، بــه قصــاص و پرداخــت دیه 

محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
مرداد امســال ســارق 28 ســاله‌ای که همراه 
یک مأمور پلیس از دادســرا بــه کلانتری ۱۱۰ 
شهدا منتقل می‌شد بین راه مأمور پلیس به 
نام عبدالجبار را با ضربه چاقو به قتل رساند 
و فرار کرد. چند ساعت بعد متهم در استان 
البرز دستگیر شــد و به قتل اعتراف کرد. وی 
در مــورد ایــن ماجرا گفــت: من آشــپز بودم 
اما مدتی قبل بیکار شــدم و به همین خاطر 
همســرم ترکــم کرد و بــا دختر 8 ســاله‌ام به 
شهرســتان رفتیم. هرچه تلاش کــردم تا کار 
مناسبی پیدا کنم موفق نشدم تا اینکه از سال 
98 تصمیم گرفتم با سرقت موتورسیکلت 
هم زندگی‌ام را سامان دهم و هم همسرم را 
برگردانم. چند روز قبل از حادثه، مقابل یکی 
از بیمارستان‌های تهران یک موتور را سرقت 
کردم اما دســتگیر شــدم. وقتی همراه سرباز 
کلانتری برای بازجویی به دادسرایی در شرق 
تهران منتقل شدم آنجا قاضی برایم وثیقه 
صد‌میلیونی صادر کرد. اما چون توان تأمین 

وثیقه را نداشــتم قرار بازداشت برایم صادر 
کردند و قرار شد با دستبند و پابند به کلانتری 
برگردم. من و ســرباز کلانتری ســوار تاکســی 
شدیم تا از دادســرا به کلانتری برگردیم. در 

راه برگشــت چون گرســنه بــودم از او 
خواستم برایم ســاندویچ بخرد و 

پایــم را باز کند همــان لحظه به 
فکر فرار افتــادم در یک لحظه 
وســایلم  در  کــه  را  چاقویــی 
بــود برداشــتم و داخــل جیبم 
گذاشتم و بعد فرار کردم مأمور  

بسرعت به من رسید و من برای 
رهایــی از او چند ضربــه چاقو زدم 

امــا قصدم کشــتن مأمور نبــود. بعد 
هم با قیچی آهن‌بر دســتبند را بــاز کردم و 

با سرقت یک موتور فرار کردم اما خیلی زود 
بازداشت شدم.

پــس از اعتراف‌هــای متهــم و تکمیــل 
دادگاه   11 شــعبه  بــه  پرونــده  تحقیقــات، 
کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای 
این جلسه اولیای دم خواستار صدور حکم 
قصــاص شــدند و عنوان کردنــد که به هیچ 
عنوان حاضر به مصالحه و گذشت نیستند. 
در ادامــه متهم به جایگاه رفت و ضمن رد 

اتهام قتل عمدی عنوان کرد: من با مقتول 
دشمنی نداشتم و او را اصلًا نمی‌شناختم. 
بنابراین نباید در کارم عمدی وجود داشته 
باشد. من فقط می‌خواستم از دستش فرار 
کنم. با این حال از کارم پشیمانم و از اولیای 

دم درخواســت حلالیت دارم. من ســارقم 
آدمکــش نیســتم. در پایــان قضــات بــرای 
تصمیم‌گیــری وارد شــور شــدند و متهم به 
قصــاص و پرداخت دیه به خاطر جراحات 

غیرمنتهی به فوت محکوم شد.

مــردی  جســد  کشــف  بــا  همزمــان  حــوادث/  گــروه 
میانســال در حمــام خانــه‌اش و ادعاهــای متناقض 
همســرش درباره مرگ وی، بازپرس جنایی دســتور 

بازداشت این زن و تحقیقات از او را صادر کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
10:12 شــامگاه جمعــه 15 بهمــن مأمــوران کلانتری 
179 خلیــج فــارس در تمــاس بــا بازپــرس محمــد 
وهابی، از مرگ مشــکوک مرد میانسالی خبر دادند. 
دقایقی بعد تیم جنایی برای بررسی صحنه جرم به 
محل حادثه که طبقه سوم یک ساختمان بود رفتند 
و با جســد مرد 63 ســاله به‌ نام بختیار داخل حمام 
خانه رو به رو شــدند در حالی که چند روزی از مرگ 

وی گذشته بود.
در معاینــات اولیــه متخصصان پزشــکی قانونی 
زمــان مــرگ را حــدود 5 روز قبــل اعــام کردنــد اما 
وجــود شــیار و آثار کبــودی روی گردن مرد میانســال 

فرضیه قتل را قوت بخشید.
همســر بختیار که موضوع را به پلیس اعلام کرده 
بود در تحقیقات مدعی شــد 25 ســال قبل با بختیار 

ازدواج کرده و فرزندی هم ندارند.
دبیرســتان  معــاون  مــن  گفــت:  میانســال  زن 
دخترانه هســتم، اما شوهرم معتاد بود و کار خاصی 
نداشــت. همیشــه با همســرم اختلاف داشــتم چون 
او مــدام مرا کتک می‌زد. آخرین بــار که با هم درگیر 
شدیم، او مرا کتک زد و آثار کبودی‌اش روی صورتم 
با گذشت چند روز دیده می‌شود. گاهی اوقات که مرا 
کتک می‌زد و بدن درد می‌گرفتم، خودش قرصی به 
من می‌داد تا دردهایم تســکین پیدا کند. اما آخرین 
بار که قرص را خوردم بی‌هوش شــدم و بعد از چند 
روز که به هوش آمدم هر چه دنبال همســرم گشــتم 
اثری از او پیدا نکردم. اما بوی بدی از خانه به مشــام 
می‌رســید. به‌دنبال بوی بد به حمام رفته و با جســد 
همسرم مواجه شــدم. وحشت کردم و موضوع را به 

پلیس خبر دادم.

از آنجــا که اظهارات زن میانســال بــرای بازپرس 
جنایــی قابل قبــول نبود دســتور تحقیــق و بازجویی 
بیشتر از وی صادر شد اما این بار زن میانسال ادعای 
تازه‌ای را مطرح کرد و گفت: همسرم خودکشی کرده 
اســت، اما از آنجایی که ترسیدم حرفم را باور نکنید، 
به دروغ گفتم که جسدش را در حمام پیدا کرده ام. 

نمی‌دانم چه بلایی سر همسرم آمده است.
زن میانســال ادامــه داد: بعد از خــوردن قرص‌ها 
بی‌هوش شــدم و مدتی که گذشــت، به هوش آمدم. 
اما حال خوبی نداشــتم و نیمه هوش به اطراف نگاه 
کــردم. ناگهان بختیــار را دیدم که از لولــه گاز نزدیک 
آشــپزخانه خود را حلق آویز کرده اســت. او چادرم را 
به لوله گاز وصل کرده بود. با دیدن این صحنه بسیار 
شوکه شدم و در همان حالت نیمه هوشیار، گره چادر 
را بــاز کــرده و همســرم را از لولــه گاز جــدا و به حمام 
منتقــل کردم. می‌ترســیدم اگــر کســی او را حلق آویز 
ببینــد باورش نشــود که او دســت به خودکشــی زده و 
من در این ماجرا متهم شوم به همین دلیل هم بود 

چنین فرضیه‌ای را مطرح کردم.
امــا ادعــای خودکشــی نیــز خیلــی زود از ســوی 
بازپــرس رنــگ باخت، چرا کــه باتوجه بــه جثه و قد 
مرد میانسال و ارتفاع پایین لوله گاز، او نمی‌توانست 
خــود را از لولــه گاز حلــق آویــز کنــد، چرا کــه قد مرد 

میانسال از ارتفاع لوله گاز بیشتر بود.
ادعــای  شــد،  متوجــه  کــه  زمانــی  میانســال  زن 
خودکشی نیز از سوی بازپرس جنایی رد شد، این بار 
ادعا کرد همســرش با قرص خودکشــی کرده اســت. 
او گفــت: بعد از اینکــه من قرص‌ها را خــوردم نیمه 
هوش روی زمین افتادم و همســرم را دیدم که او نیز 
قرص‌هایی را که من خورده بودم، خورد و به سمت 
حمام رفت. بختیار بعد از بی‌هوش شدن من، فوت 

کرد و به زندگی‌اش پایان داد.
در حالــی کــه اظهارات ضد و نقیض زن میانســال 
و ادعــای وی در مــورد مــرگ همســرش یکــی پس از 
دیگری رد می‌شــد متخصصان پزشکی قانونی اعلام 

کردنــد که مرد میانســال بر اثر شکســتگی گردن جان 
باخته اســت. بنابراین فرضیه قتل پررنگ‌تر شــد و به 
همین دلیل بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی 
پایتخت، دستور بازداشت همسر بختیار را صادر کرد.

در ادامــه بررســی‌ها تیــم جنایــی دو فرضیه را در 
مــرگ بختیــار مورد بررســی قرار داد؛ نخســت اینکه 
زن میانســال بــا خورانــدن قــرص بــه همســرش او 
را بی‌هــوش کــرده و بــه قتل رســانده اســت. دومین 
فرضیه نیز این بود که با توجه به ضعیف بودن جثه 
زن میانسال او با همدستی شخص دیگری شوهرش 

را به قتل رسانده است.
بدین ترتیب با انتقال زن میانســال به اداره دهم 
پلیــس آگاهــی تهــران تحقیقات بــرای رازگشــایی از 
مرگ مرموز مرد میانســال به دستور بازپرس جنایی 

ادامه دارد.

 ردپای زن جوان ادعاهای عجیب خانم معاون در مرگ مرموز شوهر
در آتش‌سوزی مرگبار

و  فروشــنده  زن  پــای  روی  ســوختگی  آثــار  حــوادث/  گــروه 
پنهانکاری وی در آتش گرفتن مرموز صاحبکارش باعث شــد 

تا بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت یک ظهر 
چهارشــنبه 13 بهمــن مرگ مرد 47 ســاله‌ای در بیمارســتان 
ســوانح و ســوختگی به بازپرس حبیب‌الله صادقی اعلام شد. 
با گزارش این حادثه تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز 
و در بررســی‌های صورت گرفته مشخص شــد مرد میانسال از 
روز 6 بهمن به بیمارســتان منتقل شده بود اما به علت شدت 

سوختگی فوت کرده است.
باتوجــه به مشــکوک بــودن ماجــرا، بازپرس شــعبه چهارم 
دادســرای امور جنایی پایتخت، دستور ادامه تحقیقات را صادر 
کرد. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که مرد میانسال 
به نام حامد صاحب یک مغازه خرازی در خیابان گلبرگ است. 
طبق اظهارات همسایه‌ها روز حادثه او در حالی که آتش گرفته 
بود از مغازه‌اش خارج شــده و کســبه و همســایه‌ها با دیدن این 
صحنه با کپسول آتش‌نشانی او را خاموش کرده و به بیمارستان 
منتقل کرده بودند. در ادامه تحقیقات، بازپرس جنایی دســتور 
بازبینــی دوربین‌های مداربســته اطــراف مغازه حامــد را صادر 
کرد. در بازبینی دوربین‌ها مشخص شد که لحظاتی بعد از اینکه 
حامــد در میان شــعله‌های آتش می‌ســوخت و از مغازه خارج 
شده بود، زن جوانی از مغازه وی خارج شده و سوختن او را نگاه 

می‌کرد. بعد از آن نیز بدون هیچ واکنشی از محل دور شد.
بدیــن ترتیــب دســتور شناســایی زن جــوان از ســوی قاضی 
پرونده صادر و بررسی‌ها نشان داد که او فروشنده مغازه خرازی 
است. زن 42 ساله به نام شهناز بازداشت و در تحقیقات گفت: 
مدتــی قبل در مغــازه خرازی کار می‌کردم امــا به خاطر برخی 
مشــکلات آنجا را ترک کردم ولی از یک ماه قبل به محل کارم 
برگشــتم. دختر جوان که پای چپش نیز در این حادثه ســوخته 
و آثــار کبودی روی بدنش دیده می‌شــد، ادامــه داد: روز حادثه 
در حــال چیــدن ویترین مغازه بــودم که ناگهان صــدای فریاد 
ســوختم حامــد را شــنیدم و او در حالــی که آتش گرفتــه بود از 
مغازه بیرون دوید. نمی‌دانم پایم چطور ســوخته اســت، اما از 
دیدن این صحنه به قدری شــوکه شــده بودم که چند لحظه‌ای 

او را نگاه کردم و بعد آنجا را ترک کردم.
باتوجه به ســوختگی پای دختر جــوان و اظهارات متناقض 
او، بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای امــور جنایــی پایتخت، 

دستور بازداشت او را صادر کرد و تحقیقات ادامه دارد.

دستگیری زن کلاهبردار بعد از 10 سالقاتل مأمور کلانتری به قصاص محکوم شد
گروه حوادث: زن جوان که به بهانه فروش اتوبوس از 20 نفر 
بیــش از ۵۵ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، پس از 10  

سال شناسایی و دستگیر شد.
بــه گزارش گروه حوادث »ایــران«، چندی قبل پرونده‌ای 
مبنی بر بازداشــت یــک زن کلاهبردار و شناســایی مخفیگاه 
متهم به قرارگاه جلب پلیس پیشــگیری تهران بزرگ رسید 
و بررســی موضــوع در دســتور کار مأمــوران این پلیــس قرار 

گرفت.
ســردار حمید هداوند جانشــین پلیس تهــران بزرگ  در 
تشــریح جزئیــات خبر فــوق اظهار داشــت: در بررســی‌های 
اولیه مشــخص شــد که متهم در ســال 1391 تحت پوشــش 
شــرکت فروش اتوبوس اقدام به تأسیس شرکت خصوصی 
در شــهر تهران کرده و با تبلیغ اینکه در دستگاه‌های اجرایی 
نفوذ و توانایی واگذاری اتوبوس با برند شرکت‌های معروف 
جهانــی را دارد، اقــدام بــه جذب مشــتری و دریافــت مبالغ 

هنگفتی از شهروندان کرده بود.
ایــن مقام ارشــد پلیس با اشــاره بــه اینکه متهــم پس از 
کلاهبــرداری با هویت جعلــی به زندگی مخفیانــه پرداخته 
و بــه طــور مرتــب محــل ســکونتش را تغییر مــی‌داد، گفت: 
مأمــوران انتظامــی با تحقیقات دقیق‌تر موفق به شناســایی 
مخفیــگاه متهــم در محلــه بریانــک شــدند و او را دســتگیر 
کردنــد. در حــال حاضــر متهــم بــا 20 شــاکی روانــه مرجــع 
قضایی شــد و کارشناســان ارزش کلاهبرداری انجام شده را 

550 میلیارد ریال محاسبه کرده‌اند.

گروه حــوادث / آخرین جلســه محاکمــه 4 نگهبان باغ 
کــه متهم به شــکنجه و قتل مردی میانســال هســتند در 
حالی در دادگاه کیفری یک اســتان تهران برگزار شد که 

متهمان بار دیگر اتهام قتل را رد کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، فروردین 
ســال گذشــته زن جوانی با مراجعه به پلیــس از ناپدید 
شدن همسرش به‌نام محمود خبر داد و گفت: همسرم 
راننــده مینی بــوس اســت، او چنــد روز پیــش از خانه 
خارج شد و پس از آن دیگر خبری از او ندارم حتی تلفن 

همراهش هم خاموش است.
از  اطلاعــی  یافتــن  بــرای  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
سرنوشــت مــرد گمشــده آغــاز شــده بــود 3 روز بعــد 
مأموران پلیس خودروی مینی بوس این مرد را در یک 

پمپ بنزین در منطقه نظام آباد پیدا کردند.
با بررسی‌ میدانی مشخص شد که ساعاتی قبل از پیدا 
شــدن مینی بوس، مرد جوانی پیکــر نیمه‌جان محمود 
را بــه پمپ بنزیــن بــرده و از کارکنان آنجا درخواســت 
کرده تا وی را به بیمارستان برســانند اما پیش از رسیدن 

امدادگران اورژانس، وی جان باخته بود.
تصاویــر  بازبینــی  ســراغ  بــه  مأمــوران  ادامــه  در 
دوربین‌هــای مداربســته رفتند و هویت مــرد جوانی که 
محمــود را به پمــپ بنزین بــرده بود شناســایی کردند. 
پس از آن وی بازداشــت شــد و در اعترافــات اولیه خود 
را دوســت محمــود معرفی کــرد و گفــت: روز حادثه با 
خودروی محمود به جاجرود رفتیم اما وقتی از کنار باغ 
بزرگی رد می‌شدیم حفاظ فلزی حصار دور باغ نظرمان 
را جلــب کرد و به فکر ســرقت افتادیــم. در حال بریدن 
آنهــا بودیم که چهار مرد جوان کــه نگهبانان باغ بودند 
بــا چوب و چمــاق به مــا حمله کردنــد و پــس از این که 
کتک‌مان زدنــد، پاهایمان را با زنجیــر به عقب تراکتور 

بستند و ما را روی زمین کشاندند.
بــا اظهــارات تــکان دهنــده ناصــر، مأموران بــه باغ 
مورد نظــر رفتند و چهــار نگهبان باغ را بازداشــت و به 
دادســرای امور جنایــی پایتخت منتقل کردنــد. یکی از 
متهمــان گفت: روز حادثــه پس از آنکه متوجه شــدیم 
دو نفر در حال ســرقت حصار اطراف باغ هســتند، آنها 

را گرفتیم و کتک زدیم اما قصدمان کشتن آنها نبود. 3 
متهم دیگر هم حرف‌های همدست‌شان را تأیید کردند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری 
اســتان تهــران فرســتاده شــد و اولیای دم درخواســت 

قصاص کردند.
پــس از آن متهمــان یک به یــک به جایــگاه رفتند و 
اتهام قتل را رد کردند و مدعی شــدند: ما کتک زدن آنها 
را قبول داریم اما کســی را نکشتیم شــاید پس از رفتن از 
پیش ما، او با دوســتش درگیر شــده و علــت قتل همان 

درگیری باشد.
در پایــان، قضــات ادامه رســیدگی  بــرای تحقیقات 

بیشتر را به جلسه بعد موکول کردند.
در جلســه دوم رســیدگی به این پرونده نیــز که هفته 
گذشــته برگزار شــد اولیای دم بار دیگر درخواست اشد 

مجازات برای متهمان را مطرح کردند.
پــس از آن متهمان که با قرار وثیقــه آزاد بودند، یک 
به یک بــه جایگاه رفتند و با تشــریح ماجــرا منکر اتهام 

قتل شدند.

یکی از متهمان به قضات گفت: ما با محمود و ناصر 
درگیر شــدیم، اما نه آنها را به تراکتور بســتیم و نه ضربه 

کشنده‌ای به محمود زدیم.
متهم بعدی هم بــا تأیید اظهارات دوســتش عنوان 
کرد: ما آنها را کتک زدیــم و قصدمان هم تنبیه آنها بود 

اما ضربات ما کشنده نبود.
متهم ســوم هم منکر قتل شــد و گفت: بعــد از اینکه 
محمود و ناصر را کتک زدیم آنها با پای خودشان محل 
را ترک کردند. شاید در بین ساعات 11 صبح تا 5 عصر که 
از پیش ما رفته بودند محمود توســط دوســتش ناصر به 

قتل رسیده است.
متهــم چهارم هم حرف‌هــای 3 همدســتش را تأیید 

کرد و منکر اتهام قتل شد.
این در حالی اســت که پزشــکی قانونــی علت مرگ 
محمود را ضربه جســم ســخت به ســرش اعــام کرده 
اســت. پس از اظهــارات متهمان، قضات ختم جلســه 
رســیدگی به ایــن پرونده را اعــام کردند و بــرای صدور 

حکم وارد شور شدند.

4 نگهبان متهم به قتل در انتظار صدور حکم

شهید عبدالجبار 
مختوم نژاد


